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بررسي نقوش سازها در ايران باستان وشناخت جايگاه و اهميت 
 1موسيقي در آن دوران

 24/06/1395تاريخ دريافت: 2مهتاب مبيني
 1396/ 01/ 16 تاريخ تصويب: 3 پرستمعصومه حق 

 چكيده
 و اغلـب اسـت،   وسيقي از جايگاه بـالايي برخـوردار بـوده   نقوش بازمانده، م و هاي نوشتاري در ايران باستان به روايت

نقـوش   مانـده اسـت كـه    د. از اين دوران، نام سازهاي بسياري بـاقي دادن موسيقي اهميت مي مردان به دولتو  شاهان
دوران مختلف، قابل شناسايي است. در اين مقالـه، بـه    و نقش روي ظروف  طرح ،ها در نقش برجسته ،ها برخي از آن

هـا، اهميـت و    مانده، پرداخته شده است؛ با بررسـي آن  ها باقي سازهاي ايران باستان كه روي ظروف و نقش برجسته
تحليلـي و روش گـردآوري    –فيگيـرد. روش پـژوهش، توصـي    جايگاه موسيقي در آن دوران، مورد پژوهش قرار مـي 

اي بوده است. با بررسي نقوش و متون دوران باستان، مشخص شد، موسيقي، هنري جداگانه نبود  اطلاعات، كتابخانه
هـاي گلـين    شد. با توجه به پيكرك ها  اجرا مي و همراه ساير رسوم اجتماعي، مانند مراسم مذهبي، جشن ها و جنگ

 -نوازي جهـان  بردند. در اولين هم هاي مذهبي بهره مي زد كه، از موسيقي در آيينشود حدس  نوازندگان عيلامي، مي
همه نوازندگان، بانوان هنرمند عيلامي بودند. موسيقي در دوران هخامنشي بـه سـه    -كه در مهر چغاميش ديده شد

دوران نشـان  شكل بزمي، مذهبي و رزمي وجود داشته است؛ ايـن مسـاله، اهميـت روز افـزون موسـيقي را در ايـن       
هـاي   مانده از دوران هخامنشي، اكثر نوازنـدگان در ايـن دوره زن بودنـد. پيكـرك     دهد و طبق اسناد مكتوب باقي مي

نوازاني هستند كه، در  ها، چنگ ها زن هستند و اغلب آن دست آمده كه، اكثر آن گليني از نوازندگان دوران اشكاني به
به اهميت موسيقي در اين دوران و حضور گسترده زنان در عرصـه موسـيقي،   نوازند. با توجه  حالت ايستاده، ساز مي

توان نتيجه گرفت كه، زنان در ايران باستان از منزلت والايـي برخـوردار بودنـد. تنـوع موسـيقي و سـاز در عصـر         مي
كـه   ن، و ايـن دهد. با توجه به جايگاه اجتماعي موسيقيدانا ساساني، رونق موسيقي و حرمت موسيقيدانان را نشان مي

هاي مذهبي،  نوازندگان در سفر و شكار، ملازم شاهان بودند و همچنين از اجراي موسيقي در جشن و شكار و مراسم
 توان به اهميت موسيقي در اين دوران پي برد. مي

 ساز، نقوش، ايران باستان، هنر، موسيقي كليد واژگان:

                                                           
1.DOI: 10.22051/jjh.2017.11726.1160 

 dr.m.mobini@gmail.com پژوهش هنر دانشگاه پيام نور، تهران، ايران استاديارگروه .2
 masoumeh893@yahoo.com كارشناس ارشد پژوهش هنر دانشگاه پيام نور، تهران ، ايران، نويسنده مسئول. .3
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 مقدمه
 موسـيقي متعلـق بـه طبيعـت و    ، كهن هاي در پژوهش

در تـاريخ باسـتاني    عناصر طبيعي شناخته شده اسـت. 
ايران، جمشيد مختـرع موسـيقي قلمـداد شـده اسـت.      

اند. در ميـان   بعدها فيثاغورث را كاشف موسيقي دانسته
 ،تـرين و در عـين حـال    هنرها موسيقي يكـي از لطيـف  

 درون موثرترين وسيله براي بيان عواطـف و احساسـات  
سيقي از طبيعـت الهـام   هاي اوليه مو نغمه انسان است.

از نغمه پرنـدگان، آبشـار، جويبـاران،     ،گرفته شده است
تحت شـرايط   ،صداي باد و آواي باران. موسيقي هر قوم

هــاي فــردي، شــرايط خــاص زنــدگي  اقليمــي، ويژگــي
پديـد آمـده اسـت.     آن قوم،  اجتماعي و سابقه تاريخي 

نـام سـازهايي    ،فردوسي از دوران پيشداديان و كيانيان
دف،  بربط، چنگ، شيپور، تبيره، ير كوس، كرنا، رود،نظ
 بـوق و سـنج را در اشـعار خـود آورده اسـت      رباب، ني،

 ).  8-7: 1373(صارمي و اماني، 
در ميان هزاران سند و مـدركي كـه، كاوشـگران از دل    

اند، نقوش برجسته، جايگاه  دست آورده ها به خاك و تپه
رمزها و آيينـه تمـام   اي دارند. چرا كه، بيانگر راز و  ويژه

نماي فرهنگ و تمـدن و هنـر جامعـه هسـتند. نقـوش      
كردند و عامل  برجسته يك موضوع تاريخي را بازگو مي

مهم ديگر، همان جنبه مـذهبي آن اسـت كـه در ايـن     
در ايـن  ). 6: 1392(دادور،  نقوش مشـاهده مـي شـود.   

  كـه ايـران   -بر اسـاس دوره تـاريخي مـورد نظـر     ،مقاله
كــه بررســي نقــوش  -و حيطــه بحــث -باســتان اســت

كرد  به سازهايي اشاره خواهيم -است بازمانده از سازها
از اهداف مطالعـه   ها باقي مانده است. نقوشي از آن  كه

نقــوش بازمانــده، پــي بــردن بــه اهميــت موســيقي در 
تـر هـر دوره،    هاي مختلف و شناخت نوع ساز رايج دوره

اجـرا   هـاي خاصـي   بوده است. آيا موسـيقي در مراسـم  
شده اسـت؟ در ايـن ميـان، زن در موسـيقي ايـران       مي

ايران باسـتان  باستان، چه جايگاهي داشته است؟ دوره 
كـه حـدود    -را از زمان مادها تا پايان سلسله ساسانيان

گيرنـد. ولـي بـه دليـل      در نظـر مـي   -سال بـوده 1500
نقوش عيلامي، پژوهش خود را از تمدن عـيلام   تاهمي

رحيطه مكاني تمدن عـيلام  د ،قوشاين ن كنيم. آغاز مي
ــتان، ماد ــاو لرسـ ــيان ق.م.)،  550-708( هـ هخامنشـ

ــلوكيان، ).م.ق 550-330(  ،).ق.م187-330( ســـــــ
ــكانيان ــانيان ،).م226-. ق.م249( اشــ -226( ساســ

 مورد بررسي قرار خواهند گرفت. م.)،652

 پيشينه پژوهش
)، 1383در خصوص پيشـينه پـژوهش، سـوري ايـازي(    

پيشينه موسيقي در ايران بـه روايـت   نگرشي بر «كتاب 
نوشته است. كـه در ايـن پـژوهش     »آثار پيش از اسلام

صورت تاريخي، به شرح برخي سازها و برخي نقـوش   به
مرتبط با آن در آثار هنري پرداخته است و صرفا، جنبه 
ــيد حســــن   ــيقي را دارد.  ســ معرفــــي آلات موســ

بررسـي سـازهاي ايـران در    «)، در مقاله 1386ميثمي(
به معرفـي سـازها در برخـي     »شفيات باستان شناسيك

ها را مورد  دوره هاي ايران باستان پرداخته و تمام دوره
)، در 1390بررسي قرار نـداده اسـت. فيـروز سـليماني(    

تر با رويكرد  نيز بيش »موسيقي در ايران باستان«مقاله 
تاريخي به موسيقي در دوره باستان پرداخته اسـت. در  

اي صـورت   در آثـار هنـري مطالعـه    مورد نقـش سـازها  
اي كه در تمـام تحقيقـات مـذكور بـدان      نگرفته و نكته

پرداختــه نشــده اســت، در خصــوص كــاركرد ســازها و 
ويژه حضور زنـان و جايگـاه والاي    جايگاه نوازندگان و به

ــاه    ــتان و بررســي جايگ ــران باس ــيقي اي ــان در موس آن
موســيقي در دوره هــاي مختلــف  اســت كــه در ايــن  

 شود. ش، بدان پرداخته ميپژوه

 روش انجام تحقيق
بـراي شـناخت نقـوش سـاز در ايـران       ،ر اين مقالـه د  

تحليلي و شـيوه گـردآوري    -روش توصيفي به ،باستان
 ـ بررسي مدارك مكتوب و آثـار اي، به  كتابخانه دسـت   هب

 .پرداخته شده است ،هاي باستاني ز كاوشاآمده 

 سازهاي مكشوفه عيلام و لرستان
در شاهنامه، ساختن بعضي از سازهاي ايرانـي   فردوسي

ــران نســبت   ــه شــهرياران باســتاني و اســاطيري اي را ب
دهد؛ چون اين اثر حماسي بزرگ ايراني مبتنـي بـر    مي

هاي باستاني است، نبايد به كلـي ناديـده گرفتـه     روايت
شود. ازجمله، نوعي طبل به هوشنگ و علاقه جمشـيد  

منـوچهر و افراسـياب    به سرنا يا سرناي و ناي سفيد به
نسبت داده شده است. در عهد باستان، ابتدا، موسـيقي  

هاي بـزرگ   وسيله ارتباط بود؛ اولين آلت موسيقي طبل
رفـت. بعـدها،    بود كه براي اعلام خبر و خطر به كار مي

موسـيقي جــزوي از آيـين و باورهــاي مـردم شــد و در    
ها، مورد اسـتفاده   ها و سوگ مراسم مذهبي، كار، جشن

 ).9: 1373قرار گرفت (صارمي و اماني، 
هاي اساطيري در آثار بازيافتـه از ايـران    در برابر روايت 

هايي هـم وجـود دارد كـه اسـتمرار هنـر       باستان، نمونه
دهـد. نقـوش برجسـته     موسيقي را در ايران نشـان مـي  

عيلام، تاكنون از مناطق مختلفي مثل كورانگون، نقـش  
قلعـه تـول، تنـگ     رستم، كول فـره، اشـكفت سـلمان،   

انـد.(دادور،   نوروزي، شاهسوار و حاجي آباد كشف شـده 
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). شــايد اولــين جــايي كــه موســيقي ايــران 10: 1392
ترين آثار، مهـري اسـت    شكوفا شده، شوش باشد. قديم

كـه   -اي، متعلق به هزاره چهارم قبل از مـيلاد   استوانه
در  -در چغــاميش نزديــك دزفــول كشــف شــده اســت

دهد. در  نوازي جهان را نشان مي هم ترين حقيقت، كهن
كـه همگـي بـانوان هنرمنـد عيلامـي       -نـوازي  اين هـم 
نفر اول، خواننـده گـروه اسـت كـه بـه رسـم        -هستند

ــوش     ــر گ ــتش را زي ــت راس ــان دس ــول آوازخوان معم
خودگذاشته است، كه سنتي بودن ايـن رسـم را ثابـت    

كـه پشـت سـر آن،     -كند. در اين اثر، چنگ بزرگي مي
ديـده مـي    -خـورد  وازنده زانو زده به چشم ميرخ  ن نيم

شود؛ فرد ديگري، در حال نواختن طبل است؛ ديگري، 
دو آلت شاخ مانند را در دسـت گرفتـه اسـت؛ بـه نظـر      

رســد، نــوعي سـاز بــادي  و شــايد بـوق باشــد. بــه    مـي 
استثناي نوازنده طبل، همگي به سمت راست در برابـر  

انـد؛   دهچرخي ـ -كه روي بالشتي نشسـته اسـت   -مردي
هاي گوناگون چيده شـده   روي ميز مقابل مرد، خوراكي

: 1374كنـد. (بيـنش،    و خدمتكاري از او پـذيرايي مـي  
توان گفت كـه، ايـن    ). در نتيجه مي1). (تصوير11-13

دهنده ضيافتي اسـت و همـراه باموسـيقي     صحنه نشان
 كه، به مراسم مذهبي ارتباط دارد.

 

 

پ.م 3100-دن عيلام تم3300. مهر چغاميش،1تصوير
 )21: 1382(سپنتا، 

 
موسيقي در عصر باستان، نه به عنوان هنري جداگانـه،   

رفتـه اسـت    بلكه همراه ساير رسوم اجتماعي به كار مي
هـا و عمليـات    ترين آن مراسم مذهبي، جشـن  كه  مهم

بـار،    ). ما نخستين23: 1382جنگي بوده است (سپنتا، 
رمانرواي شوش (سـده  ، ف1اينشوشيناك-در زمان پوزور

ق.م.)، بــه اطلاعــاتي دربــاره موســيقيدانان عــيلام،  27

يــابيم. فــارمر، موســيقي شــناس برجســته  دســت مــي
گويد: نخستين نقش برجسـته كـه داراي    انگليسي، مي

تصاوير سازهاي موسيقي است، نقش برجسته عيلامـي،  
كول فره (يا فرعون) است، كه در آن، كاهنـان در حـال   

هســتند و بــا ســه موســيقيدان همــراه  اهــداي قربــاني
هـايي داراي   شوند كه، مشغول نواختن  دايـره و ون  مي

هـا (سـازهايي از    جعبه طنين بالا و پـايين هسـتند. ون  
ــوير   ــتند) ( تص ــگ هس ــانواده چن ــه  3و2خ ــبيه ب ). ش

هـاي آشـور    هاي يافت  شـده  در نقـش برجسـته    نمونه
وپ و بانيپال است كه در مـوزه بريتانيـا قـرار دارنـد (پ ـ    

). از ديگــر ســازهاي مكشــوفه 38و 32: 1387اكــرمن، 
ويژه در  ها مورد توجه بوده، به كه در تمام دوران -شوش
اي، متعلق به  تنبوراست. نگاره -هاي ديني ايرانيان آيين

دهـد كـه،    ق.م.، در شوش، تنبورزني را نشان مي1500
را روي شـانه   -به انـدازه كـودكي   -نقش انسان ديگري

اي از يك اعتقـاد، يـا    گمان نشانه ... بي2اردراست خود د
كنـد.   افسانه يا آيين ويژه اسـت و رمـزي را بـازگو مـي    

وگرنه، چنـان نيسـت كـه، هـيچ تنبـورزني در هنگـام       
نوازندگي، كسي را بردوش خـويش بگـذارد (جنيـدي،    

). پاهاي نوازنده از هم بـاز، و از  4) (تصوير 114: 1372
 قسمت زانو، شكسته است.

نقش برجسته عيلامي كول فره يا (فرعون)،  -3و  2صويرت
                        )88: 1372ق.م.   (صراف،2700ايذه 

 

پيكره دو نوازنده تنبور، شوش، هزاره دوم ق.م -4تصوير
 )115: 1372(جنيدي، 

 
گويد: پاندورا، همـان عـود دسـته بلنـد      جورج فارمر مي

ند؛ و اين كلمه، تركيبـي  نام است كه در ايران تنبور مي
است از دنبه بره، و به علت شباهتي است كه، تنبور بـه  
دنبه بره دارد. و مي افزايد تنبور، پيش از ظهـور اسـلام   

 -النهرين فرمـانروايي داشـت   هنگامي كه ايران بر بين -
وجود داشت؛ يعني در اين عهد، تنبور و بربط و چنـگ  
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هــاي گلــين  رواج داشــته اســت. امــا، در مــورد پيكــره 
بايد گفت  -كه در عيلام كشف شده -هاي نوازنده انسان

كه، ما از انگيزه ساخت و يا علـت اسـتفاده آن، اطـلاع    
ها در معابد  دقيقي نداريم. البته بنا بر حدس، اين پيكره

اند. اگر به دنبـال شـواهدي بـراي نـذري      رفته كار مي به
از يـك   هـا  ها باشيم، بايد بگوييم كه، اكثـر آن  بودن آن

اند؛ اين، به آن  قسمت مشترك(مچ پا به پايين) شكسته
ها سالم، يـا هنـوز بـراي نـذري،      مفهوم است كه، پيكره

اند و يا نذر صاحب آن، هرگز برآورده نشـده   كار نرفته به
هاي اين منطقـه قابـل    است.  آنچه كه، در عموم پيكره

ها، وجود كـلاه يـا دسـتاري بـر      تامل است، برهنگي آن
هاسـت.   تزئيناتي به  دور گـردن و يـا مـچ  دسـت    سر، 

هـا، عمومـا بـه شـكل پرانتـزي بـاز        البته، پاهاي پيكره
هستند، و در مچ به هم نزديك شـدند و پاهـاي پيكـره    
روي سكويي قرار گرفته اسـت كـه حالـت پرانتـزي آن     
كاملا نمادين است. دو سه مورد، داراي لباس ردا مانند 

راهب يا كـاهن معبـد را   تر حالت  بلندي هستند و بيش
). البتـه  15-14: 1383دارند تـا يـك نوازنـده (ايـازي،     

دانيم، نوازندگان تشخص و اعتبـار بـالايي داشـتند؛     مي
ولي كاهنان سخنگوي خدا بودند. كاهني كه مي نوازد، 

 نمايانگر مراسم مذهبي خاصي است. 
هـاي ديگـر آلات موسـيقي در ايـران باسـتان،       از نمونه

نقوش روي جام برنزي ارجـان اشـاره كـرد.    توان به  مي
اي مربوط به هـزاره اول ق.م. در ارجـان بهبهـان     مقبره

كشف شد كه، گور يكي از پادشاهان يا حاكمان محلـي  
، بود. روي اين جـام،  3عيلام نو، به نام (كيدين هوتران)

كاري حـك شـده    پنج رديف نوار منقوش به شيوه كنده
ي را تصوير كرده است است؛ نوار چهارم آن، مجلس بزم

كه شش نفر  مشغول نواختن هستند؛ يك تار زن، يك 
فلوت زن و سه چنگ نواز و يكي در حال نواختن دايره 

شـايد شـاه يـا حـاكم     -زنگي، همه در مقابـل شخصـي  
 ).5مشغول اجرا هستند (تصوير -محلي
 

 
جام برنزي ارجان بهبهان،هزاره اول ق.م. (ايازي، -5تصوير

1383 :23( 
 

ياري از سازها باستاني با الهام از كمان ساخته شـده  بس
است كه، ساده تـرين آن چنـگ اسـت. نخسـتين سـاز      

اي بشر، چنگ كماني است. زهـي كـه بـه كمـان      رشته
هـاي اوليـه نصـب بـوده،      شكارچيان و رزمندگان دوران

پيدايش اين ساز را سبب شده است. رشته يا تاري كه، 
شـد، بـا    ي بسته ميبر خيزران ميان تهي كمان شكارچ

كرد؛ همـين   مرتعش شدن صداي دل انگيزي ايجاد مي
باعث شد، انسان به فكر اسـتفاده ديگـري از ايـن ابـزار     

خلـق   -كه نامش چنگ كماني بود -افتاد و اين ساز را 
 كرد.

طي حفرياتي در لرستان، جامي مفرغي كشف شد كه،  
تصوير مردي در حال نواختن سازي شبيه به تنبـور در  

). تصوير مربوط بـه قـرن    6ن مشاهده مي شود (تصويرآ
شـود.   نهم ق.م. است و در كاخ هنر ليون نگهداري مـي 

شود، شبيه ساز محلـي   سازي كه در تصوير مشاهده مي
مراسم مذهبي اهل حق، به نام تميره، است كه در كنار 
كمانچه، ني، سـرنا، دهـل، تنبـك و دوزلـه در لرسـتان      

).  روي جــام مفرغــي 45 :1383رايــج اســت (ايــازي، 
ديگري در اين محل، تصوير زني در حال نواختن چنگ 

). از ديگـر آثـار مربـوط بـه     7شود (تصـوير   مشاهده مي
ق.م.  1200-1000لرســتان، ظرفــي اســت مربــوط بــه 

نقش آن، يك رديف نوازندگان را در يك بزم نشان مـي  
دهد كه، هر يك، سازي مانند دايره، چنـگ، دونـاي يـا    

 ).8نوازد (تصوير  عف ميناي مضا
 

 
ق.م  9جام مفرغي با تصوير نوازنده، لرستان قرن -6تصوير

 )72: 1387كاخ ليون(پوپ و اكرمن، 
 

 

جام مفرغي با نقش زن چنگ نواز،هزاره اول ق. (ايازي، -7تصوير
1383 :52( 
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 ق.م. 1200-1000جام مفرغي با تصوير نوازندگان-8تصوير

 )53(همان: 

 ادهاسازهاي دوره م
اگرچه، اطلاع زيادي از اين دوره در دست نيست، ولـي  

ــرائن نشــان مــي دهــد كــه، موســيقي در ايــن دوره،   ق
گسترش قابل توجهي داشته است؛ به ويژه، در مراسـم  
مذهبي. با آنكه، زمـان زردشـت بـه درسـتي مشـخص      

ق.م.  1200 - 600نيست، و به اختلاف روايت، حـدود  
ال زيـاد در دوران  حدس زده شده است، ولي بـه احتم ـ 

زيسته است. در هر حال، بخش اصـلي كتـاب    مادها مي
اي از  هـا يـا گاثـا مجموعـه     زردشت يا اوستا به نام گات

رسد كه، با آهنـگ و بـه    شعر آزاد (هجايي)، به نظر مي
شده است. تصـور مـي شـود،     صورت نيايش خوانده مي

در موسيقي سنتي ايران،  به شكل پسوندي  »گاه«واژه 
يـا   »گـاث «ها، يادگـار همـان    ها و رديف ام دستگاهدر ن

ــات« ــا    » گ ــه ي ــي ميان ــه، در فارس ــد ك ــتاني باش باس
شـده، سـپس در     -بـه معنـي سـرود    - »گاس«پهلوي

خصوص كه  فارسي دري، به شكل گاه در آمده است. به
تـر نـداريم.    گـاه بـيش   در موسيقي كنوني ايران از پـنج 

ــاي    ــيان، نمازهـ ــان پارسـ ــدر گاهـ ــه  انـ ــان كـ  چنـ
گانه منـدرج در گاثاسـت كـه، ابوريحـان      (بلاتشبيه)پنج
). 15: 1374ها را ذكر كرده است (بينش  بيروني نام آن

با  توجه به آثار تاريخي مكتوب از اين دوران، موسيقي 
كه، هنگـام بـه تخـت     طوري مقام والايي داشته است؛ به

نشستن ديااكو، نخستين شاه ماد، شادي و سـرور برپـا   
هاي شيپوري در فضا طنـين   كوس و شاخ شد و نواهاي

دار  هـاي داس  زير ارابه 4كه فرورتيش انداز شد. در زماني
ها  از پاي درآمد، ايران به سوگ نشست؛ نـواي   آشوري

كه  هاي شيپور باز هم به صدا درآمدند. اين كوس و شاخ
در اين دوران، موسـيقي و آواز بـا سـرودهاي زردشـت     

كرد، موسيقي و آواز ايـن   شود استنباط پيوند دارد، مي
تر جنبه نيايش و دعا داشته است. بـا توجـه    دوره، بيش

بــه كمــي وســعت امپراتــوري مــاد، موســيقي نظــامي، 
گسترش چنداني نداشته است. به قول گيرشمن، مورخ 
فرانسوي، چون پيدايش تمدن مـاد، تـاريخ پـر جنگـي     
نداشت، بنابراين، سببي براي گسترش موسيقي نظامي 

اشــته اســت. شــواهدي بــر وجــود خنيــاگري وجــود ند

اي در ايران قبل از هخامنشي، وجود دارد. چنـان   حرفه
كه دينون، مورخ رومي، از آنگارس، خنياگر بزرگ دوره 

ترين خوانندگان بود؛  گويد كه، متشخص ماد، سخن مي
او همان كسي است كه، به  بزم شـاه آسـتياگ دعـوت    

شـرحي را بـه    شد و پس از خواندن چند آواز معمولي،
آواز خوانده است. گزنفون، در كتـاب كـورش نامـه، بـه     

هــاي شــبانه، نــواختن نــي، خوانــدن آواز و آوردن  بــزم
هداياي سران مادي، مانند سـاقي زيبـا، لبـاس فـاخر و     

بـه دفعـات اشـاره كـرده      5اي به حضور سياكزار نوازنده
). متاسـفانه، از سـازهاي مـورد    58: 1383است(ايازي، 

ر دوران مادها، نقش و تصويري بـاقي نمانـده   استفاده د
 است.

 سازهاي دوره ي هخامنشيان  
از ســازهاي دوران هخامنشــي چيــز زيــادي در دســت 

ها، آوازي بـود. ولـي    نيست؛ اغلب موسيقي در زمان آن
هاي هخامنشي رامشـگران و نوازنـدگان    قطعا در جشن

در دربار حضور داشتند؛ ولي آثار آن در تـاريكي قـرون   
شده است. طبق اسناد مكتوب باقي مانـده، اغلـب    محو

نواختنـد   نوازندگان اين دوره، فلوت و چنگ (هارپ) مي
ها هم زن بودنـد. گزنفـون، مـورخ يونـاني،      تر آن و بيش

اسباب و آلات  320گويد: اسكندر از خزانه كوروش،  مي
موسيقي به دست آورد. در سـفرنامه فيثـاغورث، آمـده    

يوش سوم از اسكندر در جنگ است: بعد از شكست دار
تـن از دختـران آوازه خـوان، بـه دسـت       320ايسوس، 

 ).  58: 1377اسكندر مقدوني اسير شدند (راهگاني، 
ــذهبي و    ــي)، م ــاري (بزم ــيقي درب ــن دوره، موس در اي
مردمي و نظامي وجود داشته است. موسيقي بزمـي در  

ها، مثل جشن مهرگان، و در شـكار، بـراي گـيج     جشن
و ايجاد شور و هيجان برقـرار بـوده اسـت.    كردن شكار 

ولي متاسفانه، به دليل عدم امكانات تـدوين و ضـبط و   
كلـي از بـين رفتـه اسـت و مـدارك قابـل        گردآوري، به

ها، موسـيقي آن دوره را   كه بشود از طريق آن-توجهي 
وجود ندارد. موسيقي مذهبي ايرانيـان در   -تحليل كرد

ر، دنباله موسيقي مادهـا  اين دوره، تقريبا با اندكي تغيي
هـاي   گويد: اغلب نغمه بود. استرابو، دانشمند يوناني، مي

شد، منحصـر بـه مفـاخر     ايراني كه خوانده يا نواخته مي
پهلواني و مناجات با ايزد يكتـا بـوده اسـت. در نهايـت،     

هـاي خاصـي بـراي     كـه داراي ويژگـي  -موسيقي نظامي
زمــان  در -تهيــيج و بــرانگيختن روحيــه ســربازان بــود

هخامنشيان، به علت وسعت و پهناوري سرزمين تحـت  
سلطه آنان، تعليم سـازهاي برنجـي بـراي رزم در بـين     

هاي  جوانان ايراني متداول گرديد. به علت كشورگشايي
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هـاي حكـومتي راه يافـت.     مداوم، موسيقي بـه سـازمان  
بنابراين، سازهايي چـون كـوس، دهـل، كرنـا، شـيپور،      

قي جنگي رواج يافتند. بر ايـن  سرنا و ديگر آلات موسي
اساس، موسيقي جنگي و سرودهاي رزمي شكل گرفت 
و از سازهايي چون شيپور و طبـل اسـتفاده شـد. ويـل     

گويـد: آواز   دورانت درباره موسيقي عهد هخامنشي مـي 
ــواختن   خوانــدن و رقصــيدن را دوســت داشــتند و از ن
ــي، طبــل و دف، لــذت مــي بردنــد(دورانت،   چنــگ،  ن

. سازهاي مرسـوم دوره هخامنشـي عـود،    )437: 1377
چنگ، ني، نوعي ارغنون(سـاز دهنـي)، چغانـه (نـوعي     
قاشقك) و سازهاي نظامي شيپور، نقاره، دهل، گـاودم،  
جام، جلجل، تبير يا تبيره( نـوعي طبـل) كرنـا و سـرنا     

تـرين آثـار    ). يكي از جالـب 63: 1377بودند (راهگاني، 
 ــ ــاي فل ــده از دوره هخامنشــي، كرن ــل و بازمان زي طوي

بزرگي است كه، اكنون در موزه تخت جمشـيد فـارس   
كـه از بـالاي سـر آرامگـاه     -شود. اين اثـر   نگهداري مي

تواند نماد  مي -اردشير سوم در تخت جمشيد يافته شد
عظمت ايران و گسترش موسيقي رزمي آن دوره باشـد.  

هـايي شـبيه سـنج     در موزه ايران باستان تهران، نمونـه 
  ظاهرا در مراسم مذهبي اسـتفاده  مـي  كه  -وجود دارد
هـا  نگـاره انـار (نمـاد      و  روي يكـي  از آن   -شده است

شـود   آناهيتا) و چهار گاو نر (نمـاد  ميتـرا)  ديـده مـي    
). اثر ديگر، سازي شبيه بـه چنـگ،   25: 1374(بينش، 

متعلق به اقوام سكايي در گنجينه پازيريك اسـت كـه،   
. در گورهـاي ديگـر،   شـود  در موزه ارميتاژ نگهداري مي

تنها طبل ديده شده، كه علاوه بر نـواختن آهنـگ، بـه    
رفته اسـت.   منظور ترساندن ارواح خبيثه نيز به كار مي

تـوان   يك نمونه ديگر، چنگ مربوط به اين دوره را مـي 
در يك مهر بيضي شكل از سنگ يماني موجود درموزه 
بوستون ملاحظـه كـرد؛ يـك زن پارسـي را بـه حالـت       

دهـد   نشسته، در حال چنگ نواختن، نشان مـي نيمرخ 
 ).9) (تصوير59: 1383(ايازي، 

 

 
مهر سنگي با نقش زن پارسي در حال نواختن چنگ،  -9تصوير

 )  162: 1393هخامنشي، موزه بوستون (آزاده فر، 

 سازهاي دوره سلوكيان  
كردند،  چون در اين دوره، يونانيان بر ايران حكومت مي

تاريخ موسـيقي ايـران جايگـاهي     موسيقي اين عصر در
هـايي بـه    ندارد. در اين دوره، موسـيقي ايـران شـباهت   

موسيقي يونان پيدا كرد. ولـي براسـاس نوشـته فـارمر،     
تـر از ايرانيـان    توان استنباط كرد كه، يونانيان بـيش  مي

متاثر شدند. چنانكه كاربرد سـازهاي طبـل و كـوس را    
 ).66: 1377ي، براي جنگ از ايرانيان آموختند (راهگان

پادشـاهي اسـكندر   «فردوسي در شاهنامه تحت عنوان 
بـه سـازهاي بزمـي و رزمـي چنـين      » چهارده سال بود

كند: رود، كرناي، كـوس، بـوق، تبيـره،  نـاي       اشاره مي
 ) ناي رويـين، نـايي  12: 1373رويين (صارمي و اماني، 

 است نفير گويند بعضي و نوازند جنگ روز در كه، است
 ).53: 1379است(پورمند،  كرنا ندگوي برخي و

 سازهاي دوره اشكانيان
ــاتنگي    ــه تنگ ــيقي رابط ــعر و موس ــكاني ش در دوره اش

اي، نوازنده مـاهر و آواز خـوان    داشتند؛ يك شاعر حرفه
دهـد در ايـن    نيز بود. تنها سند مهمـي كـه نشـان مـي    

دوره، آمــوزش نــواي خــوش يكــي از مــوارد آموزشــي  
نامه اردشير بابكان است كه، هاي ايراني بود، كار مدرسه

پـردازد (ايـازي،    به رويدادهاي پاياني دوره اشـكاني مـي  
ــوش ســازهاي ايــن دوره، بــه علــت     66: 1383 ). نق

تاثيرپذيري اشـكانيان از يونانيـان اغلـب تحـت عنـوان      
 شود.   سلوكي اشكاني ناميده مي

نقوش رامشگران روي ديوارها، موضوعات عمده نقاشـي  
اشكانيان متاثر از فرهنـگ هلنـي    اين دوره است. چون

بودند، در اين دوره، موسيقي يوناني به موازات موسيقي 
ايراني رواج داشت. در زمـان مهـرداد اول بـين ايـران و     
روم صلح برقرارشد؛ به اين ترتيـب، رابطـه فرهنگـي از    
طريق جاده ابريشم بـين ايـران و چـين رونـق يافـت و      

كشورها كشانده شـد  تاثير و نفوذ موسيقي ايران به اين 
يادگـار  «). .در كتاب پهلوي 23: 1368(بويس و فارمر، 

به سازهاي نظامي ماننـد نـاي و طبـل اشـاره     » زريران
شده است: تمام لشكرياني كه به كاخ ويشتاسب احضار 

كننـد. واژه   شدند، به صداي ناي و طبل صف آرايي مـي 
گوسان در زبان پهلوي، هـم بـراي نوازنـدگان اسـتفاده     

هـا، نـزد شـاهان     شد، هم براي خواننـدگان. گوسـان   مي
امتيازات خاص و نزد مردم عـادي محبوبيـت داشـتند.    

يافتنـد و نوحـه    ها حضور مي ها و بزم ها در گورستان آن
گـو، نوازنـده و مفسـر زمـان خـود بودنـد.        سرا، داستان

ها از نزديك با موسـيقي آوازي در   موسيقي سازي پارت
). در دوره اشــكاني 71: 1377ارتبــاط بود(راهگــاني،  

تـوان بـه آثـار بسـياري،      برخلاف دوره هخامنشي، مـي 
هـاي مختلـف    ها، پـلاك  ها، تنديس مانند نقش برجسته
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ــدگان، اشــاره كــرد. بســياري از    ــا نقــش نوازن ــين ب گل
يادگارهاي تصويري موسيقي ايران، مربوط به اين دوره 

تـرين موضـوع    است. در واقع، موسيقي تبديل به اصـيل 
اشـي در ايـن دوره شـده اسـت. سـازهاي ايـن دوره،       نق

امتداد منطقي سازهاي سلوكيان و هخامنشـيان اسـت.   
تر، سـازهاي   آيد، بيش تا آنجا كه از متون موجود بر مي

نظامي هستند. تفكيك موسيقي بزمي و رزمي، با توجه 
به فرهنگ ويژه جهان باستان تـا حـدي دشـوار اسـت.     

مختلف)، آشكارا، ويژه هاي  تنها چند ساز مخصوص (ني
شود. انواع مختلف لير يا همـان   موسيقي بزمي ديده مي

تـوان از ايـن دسـت دانسـت      چنگ امروزي را نيـز مـي  
ــرين محــل اســتقرار  ). از قــديم23: 1380(جــوادي،  ت

اشــكانيان در نســا تركمنســتان، جــام شــاخوار عــاجي 
مربوط به سده دوم ق.م. كشف شده اسـت.   6(ساتگين)

 -دهد كه، گروهي با دو نوازنـده  نشان مينقش روي آن 
بـه   -كه يكي چنگ مي نـوازد و ديگـري سـازي بـادي    

).  باتوجــه بــه ايــن 10دنبــال شــكار رواننــد. (تصــوير 
هـا و   شـود،  موسـيقي عـلاوه بـر جشـن      نقشمعلوم مـي 

هاي مذهبي در مراسم شـكار هـم، مرسـوم بـوده      آيين
  است.

          

 
دوم ق.م.اشكانيان، نسا (بينش، ساتگين مزين، سده  -10تصوير

1374 :27( 
 

 
پارتي(ايازي،  -پيكرك ايستاده زني چنگ نواز، سلوكي-11تصوير

1383 :71( 
 

كيلــومتري  250هـاي شـهر باسـتاني اوروك،     از ويرانـه 
هـاي كوچـك متعـددي از     جنوب شرقي بغداد، پيكرك

هـا، پيكـرك    دست آمده است؛ يكـي از آن  نوازندگان به

است كه، چنگ مثلثي شكل را به صـورت  ايستاده زني 
). پيكـرك  11عمودي در دست چپ گرفته است(تصوير

). 12ديگري، در حال نواختن سازي زهي است(تصـوير  
دهد كـه،   سومين، پيكرك گلين دو نوازنده را نشان مي

نوازد و ديگري سازي بـادي. ايـن پيكـرك     يكي دف مي
 ).13پارتي است(تصوير  -مربوط به دوره سلوكي

 

 
 )72پيكرك گلين در حال نواختن سازي زهي(همان: -12تصوير

 

 
 -پيكره هاي گلين دو نوازنده دف و ساز بادي سلوكي -13تصوير

 )  164: 1393پارتي.(آزاده فر، 
 

 
نوازي طبل و سازهاي زهي و چنگ،  فريز معماري با گروه-14تصوير

 )74: 1383قرن اول دوم ميلادي، آيرتام، ازبكستان (ايازي، 
 

كـه مربـوط بـه قـرن     -يك نمونه از آثار ديگر اين دوره 
در دهكده آيرتـام واقـع در    -اول و دوم ميلادي هستند

ساحل شمالي آمودريا در نزديكي ازبكستان اسـت كـه   
يك فريز معماري، با نگاره بودايي از جنس سنگ آهك 

اي از يك بزم با تصـاوير نـيم    است. اين حجاري، صحنه
كننـدگان هـدايا را    و مـرد و تقـديم    تنه نوازنـدگان زن 

دهـد و نوازنـدگان سـازهايي شـبيه طبـل و       نشان مـي 
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سازهاي زهي در دست دارند؛ مجموع ايـن قطعـات در   
) 67: 1383موزه آرميتاژ نگهداري مـي شـود.( ايـازي،    

 ).14(تصوير 
 -دست آمده از هترا (الحضر) نزديكي موصـل  از آثار  به

اسـت، ولـي در آن زمـان،     كه امروزه خارج از مرز ايران
يـك فريـز معمـاري بـه      -تحت حكومت اشكانيان بـود 

خورد كـه در آن، گروهـي از نوازنـدگان زن و     چشم مي
مرد، در حال نواختن دف، دايره زنگي و شيپور هسـتند  

 ).15(تصوير 
 

 
 )75فريز معماري با نقش نوازندگان هترا.(همان: -15تصوير

 

 
اي موسيقي،قرن دوم نيم تنه سنگي پان خد-16تصوير

 )80: 1386ميلادي،هترا  (ميثمي، 
 

اثر ديگر، تصوير نيم تنه سنگي، پان خداي موسـيقي را  
). 16دمد(تصوير  نشان مي دهدكه، در ساز نه دهانه مي

گويند. همين سـاز،   مي 7در يونان، به اين ساز سيرنكس
در دست پيكرك گلين زني در شوش نيز كشـف شـده   

). 17شـود (تصـوير   داري مي ور نگهاست، كه در موزه لو
ــاني، روي بعضــي   ــاز را در دوره ساس ــن س ــتمرار اي اس

 اي شاهديم.               ظروف نقره
 

 
پيكرك گلين زن نوازنده سيرنكس، شوش، اشكاني،  -17تصوير

 )76: 1383موزه لوور. (ايازي، 

مجسمه مرمرين سمي دختـر عجـا، در يكـي از معابـد     
ــرا، نشــان از وجــود موســيق  ــن دوره اســت هت ي در اي

).  او خواننده و رقصنده بـود و در مراسـم بـا    18(تصوير
نواخـت. آثـار ديگـري كـه در زمينـه       آواز، دف نيز مـي 

داري  موسيقي دوره اشـكاني در مـوزه ملـي ايـران نگـه     
هاي گلين زنان چنگ نواز اسـت كـه،    شوند، پيكرك مي

هـا، پيكـرك    اند. يكي از آن همگي از شوش كشف شده
يستاده با پيراهني بلند اسـت كـه، چنگـي مثلـث     زني ا

). پيكـرك گلــين  19شـكل بـه زيــر بغـل دارد (تصــوير   
كـه تـا حـدود      -ديگري با همين مشخصات، ولي ناقص

كــه در مــوزه ملــي ايــران  -نــيم تنــه آن ســالم مانــده
). پيكرك ديگري با همين 20شود (تصوير  نگهداري مي

 ).21(تصوير  شود داري مي ها، در موزه لوور نگه ويژگي
 

 
 )77سمي دختر عجا، قرن دوم ميلادي، هترا (همان:  -18تصوير

 

 
 -سلوكي.زن چنگ نواز ايستاده با پيراهني بلند -19تصوير

 )  78اشكاني، موزه ملي ايران (همان: 
 

 
 اشكاني -پيكرك گلين زن چنگ نواز، سلوكي-20تصوير

 )65: 1386موزه ملي ايران.   (ميثمي، 
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اشكاني،موزه  -پيكرك گلين زن چنگ نواز، سلوكي -21تصوير

 ) 79: 1383لوور (ايازي، 
 

چند پيكره ديگر موجود در موزه ملـي، كامـل نيسـتد.    
ها نيز حاكي از چنـگ نـوازان زن هسـتند و     اين پيكره

چنگي مثلثـي در آغـوش دارنـد كـه همگـي از شـوش       
هـا و   نـوازان نقـش برجسـته    اند. اغلب چنگ كشف شده

انـد،   اي قديمي، چنگ را روي زانوان خود نهادهه نقاشي
ــه  ــد. ولــي در نمون هــاي  و در حــال نشســته مــي نوازن

انـد   هاي شوش، زنان چنگ نـواز همـه ايسـتاده    پيكرك
 ).22(تصوير 

 

 
 -پيكرك نيم تنه زن چنگ نواز، شوش، سلوكي-22تصوير

 )   165: 1393اشكاني، موزه ملي ايران(آزاده فر، 
                                                                                           

كـه بعـدها بـه عنـوان چنـگ      -چنگ ايستاده يا زاخال 
در قرون وسطي به سـوي منـاطق    -ايراني شناخته شد

شمالي كرانه اقيانوس آرام برده شد. پروفسور گيرشمن، 
در مسجد سليمان پيكـرك مـردي را كشـف كـرد كـه      

نوارد. اين پيكرك در قسـمت   اي يا ناي مضاعف ميدون
 ).23بالاي يك مهر قرار گرفته است(تصوير 

 

 
 -پيكرك مفرغي مرد نوازنده، مسجد سليمان، سلوكي -23تصوير

 ) 83: 1383اشكاني (ايازي، 

 
ــدگان، چنــگ   در دوره اشــكاني و ســلوكي اغلــب نوازن

هـا زن   نمانـده، اكثـر آ   نواختند. با توجه به آثار باقي مي
نواختند. از پارتيان  بودند و به صورت ايستاده چنگ مي

 گذاران حماسه ملي نيز ياد شده است. به عنوان پايه

 سازهاي دوره ساساني
عصر طلايي موسيقي ايران، دوره ساساني بود. در چهار 
صد سال عصر ساساني، موسيقي بزمـي و رزمـي ايـران    

ز در عصـر  همراه هم، رشد كردند. تنوع موسـيقي و سـا  
ساساني، رونق اين هنر و حرمت و عظمـت هنرمنـدان   

دهد.  در شرحي، در بـاره جامعـه    موسيقي را نشان مي
از خنياگران به عنوان  -كه در نامه تنسر آمده -ساساني

طبقه سوم جامعه، بدان گونه كه ارشير بنياد گذاشـته،  
ــكان،     ــران، پزش ــه دبي ــن طبق ــده اســت. در اي ــاد ش ي

اند كه در زندگي دنيوي،  شناسان بودهخنياگران و اختر
).  84: 1383شـدند (ايـازي،    افرادي توانا محسوب مـي 

كــه بــه دســتور  هنگــامي -پــيش از ســلطنت-اردشــير 
اردوان، آخرين فرمانرواي اشـكاني در اصـطبل زنـداني    

در زمـان   8نواخـت.  بود، براي رفـع دلتنگـي تنبـور مـي    
درجه  اول،  خسرو  انوشيروان، نوازندگان و خوانندگان  

به بالاترين طبقه دربار تعلق داشتند.  اصطلاح فارسـي  
ميانه براي اين هنرمندان هيناگ و هينواز بـوده اسـت؛   
اما در متوني كه به خنياگران عصر ساساني اشاره دارد، 

را گرفت ، ولي رامشگر رايـج   عموما واژه  نواگر جاي آن
 ). نقـوش و حجـاري  51: 1388تر است (جورج فـارمر،  

اين دوره، حاكي از اين است كه موسيقيدانان در سـفر  
ــوده  ــان شــاهان ب ــد؛ اصــطلاحات  و  شــكار از همراه ان

ــاب  ــن دوره، در كت ــيقي  اي ــعر و ادب و   موس ــاي ش ه
ــي   ــاد مشــاهده م ــرب زي ــود.   موســيقي فارســي و ع ش

تـر بـه دربـار اختصـاص       موسيقي عصر ساسـاني بـيش  
 اي بــراي انجــام لــذات نفســاني و     داشــت؛ وســيله 

هـاي شـاهان ايـن دوره بـود.      قيـدي  خوشگذراني و بـي 
). به گفته آمـي يـن مارسـلين،    101: 1377(راهگاني، 

مورخ رومي قرن چهارم ميلادي، موسيقي و رقـص كـه   
جزو تشريفات سوگواري بود، با مرگ يك شخص عادي 

شده است. همـه جـا سـاز بـا آواز همـراه       نيز برگزار مي
از آلات موسيقي همـراه  است. آواز همواره با نواي يكي 

ساختن عود يـا  »  9تاريخ ابوالفداء«بود . فارمر بر اساس 
رواج آن را به شاپور اول نسـبت داده اسـت( راهگـاني،    

1377 :72.( 
از شاهنامه به عنوان  سندي مهم درباره  خنياگران يـا  
رامشگران نام برده مي شود. دو موسيقيدان بزرگ دوره 

زيستند كه، سر آمد  يز  ميساساني، در زمان خسرو پرو
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هنرمندان باستان بودند: يكـي سـركش يـا سـرگاش و     
ديگري باربـد. سـركش رياسـت نوازنـدگان را برعهـده      
داشت و قبل از باربد، بهترين موسـيقيدان دربـار بـود.    
باربد از بربط نوازان، سـازندگان سـاز بـربط و اسـتادان     

رن هايش تـا ق ـ  موسيقي در دوره خسرو پرويز بود. نغمه
گويند تا زمان او،  دهم ميلادي در مرو اجرا مي شد. مي

موسيقي هفت مقام داشته اسـت؛ و او تعـداد آن را بـه     
دوازده مقام رساند. باربد سيصد و شصـت نغمـه خـاص    

مانـده از   داشت. همچنين از اسامي موسـيقيدانان بـاقي  
عصر ساساني، ماننـد باربـد جهرمـي، نكيسـا، رامتـين،      

ركب ...مي توان به اهميت موسـيقي  بامشاد، سركش، س
 در زمان ساسانيان پي برد.

آلات موسيقي اين دوره بر اسـاس شـاهنامه، اظهـارات    
ها و ظروف چنين  مورخين و آثار منقوش بر روي سنگ

است: عود معمولي، عود هندي، چنـگ، بـربط، تنبـور،    
» زنـگ «تنبور بزرگ از مس، سنتور (كنار)، وين كنـار  

يـا   »چنـگ ائـولي  «س، دمبـك، زيـل،  ناي،  قره ني، تـا 
چمبر يا چنبر خورازك، زنجير.... مسعودي  ،»اندرواي«

نويسد: ايرانيان، ني را  به نقل از ابن خرداد به چنين مي
را كـه بـا    »نـي دو لولـه  «شود،  نواخته مي» عود«كه با 

زده » سمبال«را كه با » چنگ«شود و  زده مي» تنبور«
دون در كتـاب مقدمـه   مي شود، اختراع كردند. ابن خل ـ

هاي زمان ساسـانيان   خود مي گويد: چنانچه از حجاري
معلوم است، حتي در سفر و شكار موسيقيدانان مـلازم  

اند...  و در باب چنگ بايـد گفـت، از سـازهاي     شاه بوده
قديم ايران بوده و احتمالا ساز اصـلي ايـن دوران؛ ولـي    
ــتر    ــت؛ در اركس ــاده اس ــران از رواج افت ــون در اي  اكن

تـر   هـاي بـزرگ اروپـا بـه شـكل تكامـل يافتـه        سنفوني
شود. آثـار مسـتندي از كشـفيات باسـتاني      استفاده مي

دسـت آمـده كـه،     هاي طاق بستان كرمانشاه به حجاري
ــر    ــيلادي  ب ــنجم م ــرن پ ــز در ق توســط خســرو  پروي
ديوارهاي اين منطقه حكاكي شده، و نمايانگر شكوفايي 

ــن نقــش   ــن دوره اســت. اي ــيقي در اي ــته،  موس برجس
)، 25و 24دهد.(تصـوير   شكارگاه سلطنتي را نشان  مـي 

در ديوار سمت چپ، صحنه شلوغي از شكار گراز اسـت  
اي از  شـكارگوزن   و در ديوار سمت راست غـار، صـحنه  

شود. در اين نقش، نفـر اول از سـمت راسـت،     ديده مي
نـوازد. از قـديم،    اي است كه ناي يـا سـورنا مـي    نوازنده

انـد.؟ نـاي سـازي     به ايرانيان نسبت داده اختراع ناي را
هـاي   است بادي، و  آن استوانه مجوفي است، به انـدازه 

هايي روي آن و يك سـوراخ در زيـر    مختلف كه سوراخ
آن تعبيه شده است. نوازنده دوم حجاري طاق بسـتان،  

اي چهــار گــوش شــكل دف در دســت دارد. در  وســيله

فـر از چـپ،   سمت راست مجلس، سه نفربالايي، اولين ن
كوس، نفر سوم، يك يا دو ضرب يا نقاره، رديـف پـايين   

كـه يـك سـاز ضـربي     -نفر سوم، نوازنده تبير يا تبيـره  
اي كه در قسـمت وسـط    باشد. تبيره، استوانه مي -است

باريك و در دو طرف پهن است. در صحنه شـكار گـراز،   
هايشـان از   شوند كه چنـگ  چند نوازنده چنگ ديده مي

مي است.  در خصوص نوازندگان چنگ، نوع چنگ عيلا
نكاتي قابل ذكر است: چنگي كه در دست نوازنده كنـار  

نـوازان اسـت،    پادشاه است، با چنگي كه در قايق چنگ
متفاوت است. در نوع اول، جعبه طنينـي در پـايين بـه     

ها بـه آن   موازات زمين قرار گرفته و ميله حامل گوشي
گ نـوع دوم، جعبـه   كه، در چن باشد؛ در  حالي عمود مي

ها به مـوازات زمـين    طنيني در بالا و ميله حامل گوشي
تر و درست   قرار دارد. محققان، چنگ نوع اول را قديمي

داننـد.چنگ   ها مي شبيه چنگ هزاره سوم ق.م. سومري
هـاي   شـبيه چنـگ   -كه قدمت كمتـري دارد -نوع دوم 

 »ون«آشـوري و بــابلي اسـت. در زبــان پهلـوي بــه آن    
ها با هـم تفـاوت دارد.    . نوع نواختن اين چنگگويند مي

براساس شكل قرارگيري نوازنـدگان چنـگ نـوع اول و    
توان نتيجه گرفت، نوازنـدگان چنـگ نـوع اول     دوم، مي

: 1383سرگروه هسـتند و مقـامي بـالاتر دارنـد(ايازي،     
69-75.( 

 

 

 
منظره شكار با تصاوير نوازندگان، ،طاق بستان،  -24تصوير

 )163: 1387(پوپ و اكرمن،   كرمانشاه
 

 
تصوير چنگ نوازان، سنگ نگاره طاق بستان،  -25تصوير

 )148: 1377ساساني(راهگاني، 
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كرنا نيز از جمله سازهايي اسـت كـه در طـاق بسـتان،     
).كرنـا، سـازي   26نقش آن به چشم مي خـورد (تصـوير  

كه در ميان سازهاي بادي ابتدايي از بقيـه   -است بادي
اين ساز از سه بخش تشكيل شده است:  -تر است بزرگ

اول محــل دميــدن، دوم بدنــه و ســوم نفيــر يــا دهانــه 
 -كه ماننـد سـر عصـا خميـده اسـت     -انتشارصوت است

صدايش درشت و گوش خراش است. در روزگار قـديم،  
يكي از سازهاي در خور اهميت واحدهاي نظامي بـوده  

 است.
 

 
 )575: 1376كرنا، طاق بستان، ساساني (ملاح، -26تصوير

 
اي بسـيار قـديم دارد،    ساز ديگري كه در ايران، سـابقه 

تنبور است. اين ساز، دو سيم داشته و مضرابي بوده كه 
شده و هم اكنون در  با انگشتان دست راست نواخته مي

كردستان معمول است. بـرخلاف عـود كـه دسـته كـج      
دارد، دسته تنبور راست و بلند است؛ ماننـد تـار  پـرده    

شود، كاسـه آن از چـوب اسـت و دهانـه آن،      بندي مي
 ).27ها ديده مي شود(تصوير پوست ندارد و در نقاشي

 

 
تنبورنواز، از تنگي زرين متعلق به دوران  -27تصوير

 )64: 1376ساساني(شهرنازدار،
 

از بناهاي شهر بيشاپور، مجموعه مذهبي معبد آناهيتـا  
ان هـاي ايـو   و آتشكده مجاور آن است كه، در موزائيـك 

خـورد كـه در آن    شرقي آن، نقوش زناني به چشم مـي 
ميان، نقش زن نشسته چنگ نـواز  بـا پوششـي نيمـه     
عريان ديده مي شود؛ به گفته گيرشـمن، ايـن نقـوش،    
نمايانگر ضيافتي درباري است با حضـور زنـان دربـاري،    
نوازندگان و رقاصان. گيرشمن معتقد است، اين تصوير، 

اسـاني اسـت و نبايـد آن را    ضيافتي شاهانه در دربار س
اي قلمداد كرد. ولي بـا توجـه بـه اينكـه، اصـل       اسطوره

ــگ ــاني در فرهن ــم و   عري ــتص مراس ــرقي مخ ــاي ش ه
اي است، ايـن مسـاله، قابـل     مضامين مذهبي و اسطوره

تامل است. عرياني در آثار ايراني مرسـوم نبـوده اسـت؛    
حضور با پـاي برهنـه در ايـن مراسـم، بيـانگر ورود بـه       

ي مقدس و اجراي آييني است. اين قطعه موزائيك مكان
مربوط به نيمه دوم سـده   -كه در بيشابور كشف شده -

سوم ميلادي است و اكنون در مـوزه  لـوور نگـه داري    
مي شود؛ تصوير  زني در حال نواختن  چنگ را نشـان  

 ).106: 1382)، (رضايي نيا، 28مي دهد. (تصوير
 

 
موزاييك، كاخ بيشاپور، نيمه دوم نقش نوازنده زن روي  -28تصوير

 )257: 1370سده سوم ميلادي(گيرشمن،
 

 
گلدان نقره با نقش نوازندگان ساساني، ساجا ، روسيه -29تصوير

 ) 90: 1383(ايازي، 
 

يك گلدان نقره از ناحيه ساجا در روسيه، كشـف شـده   
كه، تصوير چند نوازنده با ساز، روي آن حك شده است 

آثـار موسـيقي ساسـاني، پيكـرك      ). از ديگر29(تصوير
كه از شوش -گلين مردي در حال نواختن تبيره  است 
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ــي نگــه  -كشــف شــده ــوزه مل شــود  داري مــي و در  م
 ).30(تصوير

 

 
 پيكرك سفالين مرد طبل زن، شوش، ساساني، موزه -30تصوير

 )171: 1393ملي ايران ( آزاده فر، 
 

ت؛ روي از ديگر آثار مهم دوره ساساني، اشياء نقره اس
كه نمايانگر شكوفايي -ها شواهدي  برخي از آن

خورد. جام  چشم مي به -موسيقي در اين دوره است
اي كه، از ناحيه كلاردشت مازندران كشف شده و  نقره

شود، نقش برجسته چهار زن  در موزه ملي نگهداري مي
ها در حال  دهد كه، يكي از آن نوازنده را نشان مي

). به روايتي، 31است (تصوير نواختن بربط يا (عود) 
ناميده  »رود«خاستگاه اين ساز، ايران بوده است و 

است   10شد. نوازنده ديگر در حال نواختن موسيقار مي
و  -شود ناميده مي   »پان«كه اين ساز در اروپا  فلوت-

 ).  32امروزه به ساز دهني معروف است (تصوير 
 

 
لاردشت، ساساني، موزه زن بربط نواز، جام نقره ،ك-31تصوير    

 )                                                                                 189: 1388(سامي،  ملي ايران،
 

 
نوازنده موسيقار، جام نقره، كلاردشت، ساساني، --32تصوير    

 )216: 1370(گيرشمن، موزه ملي ايران.

نوازد  سورناي ميدو نوازنده ديگر همان جام، يكي 
). 34) و ديگري نوازنده چغانه است (تصوير33(تصوير

سرنا، از خانواده سازهاي بادي است. چغانه، سازي 
اي.  است هم از خانواده سازهاي ضربي و هم رشته

ترين نقشي كه از اين ساز، بر جاي مانده، همين  كهن
اي دوره ساساني است زني را نشان مي دهد  جام نقره
 اي در دست دارد. ل پايكوبي، چغانهكه در حا

 

 
نوازنده سرنا، جام نقره، كلاردشت، ساساني،موزه ملي  -33تصوير

 )143: 1377ايران (راهگاني،

 
نوازنده چغانه،كلاردشت، ساساني، موزه ملي  -34تصوير

 )18: 1388ايران(سامي، 
 

جام نقره ديگري از كلاردشت كشف شده كه، 
ن بربط و نوعي ساز بادي نوازندگان را مشغول نواخت

اي،  دهد. و يكي از نوازندگان اين جام نقره نشان مي
اي در دست دارد كه گويي، نوعي آلت موسيقي  حلقه

 ). 35است (تصوير 
 

 
جام نقره با تصوير نوازندگان و رامشگران، كلاردشت،  -35تصوير

                           )                             94: 1383موزه ملي ايران.(ايازي، 
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ديگري، تنگ نقره مطلا است كه چهار رامشگر را نشان 
دهد كه در چهار جانب بالاي ظرف، چهار نقش  مي

كوچك طراحي شده است؛ دو نقش به حالت بازي با 
طناب، و دو ديگر در حال نواختن بربط  (ايازي، 

 ).36) (تصوير 95: 1383
 

 
تنگ نقره مطلا با تصوير چهار رامشگر، كلاردشت، موزه -36تصوير

 )126: 1380(جوادي، ملي ايران.
 

چندين تنگ سيمين زراندود دوره ساساني، در موزه 
شوند  داري مي هنرهاي زيباي ليون و گالري فريرر نگه

كه، آلاتي چون موسيقار، قاشقك، فلوت دوتايي و بربط 
 ).37ها تصوير شده است (تصوير روي آن

 

 
تنگ سيمين زراندود با نقش نوازنده موسيقار و -37تصوير

 )170: 1393قاشقك، ساساني، گالري فرير (آزاده فر، 
 

روي برخي از آثار سيمين اين دوره و آثار متعدد ديگر، 
تر، اركستر جانوران  نظير مهرهايي از دوره هاي قديمي

شود، كه به  يا اركستري با اشكال حيوانات ديده مي
اند. اين باور كه، جانوران و  راه ساز تصوير شدههم

موجودات غير انسان هم به افسون موسيقي آگاهي 
اي بس طولاني دارد. چنانچه نقش روي  دارند، سابقه

نوازد و  دهد كه سازي مي يك مهر، چوپاني را نشان مي
يا روي مهرهاي ديگر حيواناتي چون گرگ، شير، سگ، 

رت تمام مشغول نواختن گربه، خروس و ميمون با مها
آلاتي چون بربط، دايره زنگي، ني و انواع آلات موسيقي 
ديگر هستند. ريشه اين تفكر، شايد به ماقبل تاريخ 
برگردد كه، انسان رابطه اي تنگاتنگ با طبيعت داشت 

ها  و از ديدگاه او، حيوانات دانا و قدرتمندتر از انسان
يوانات، با آيين توان تصور كرد، اركستر ح بودند؛ يا مي
 ها و براي اهداف نمايش آييني آميخته بود. پرستش آن

نمونه آثاري كه، مزين به نقش حيوانات نوازنده است، 
يك ظرف نقره بيضي در موزه لس آنجلس است. 

ميلادي، كه يك  7و  6مربوط به ساسانيان قرن 
). يك 38ميمون در حال نواختن فلوت است (تصوير

كه يكي فلوت و  -هاي نوازنده ظرف سيمين از ميمون
در موزه ارميتاژ موجود  -نوازد ديگري طبل دوطرفه مي

 ).39است (تصوير
 

 
 جام سيمين با نقش ميمون نوازنده، موزه لوس انجلس،                        -38تصوير

 )100: 1383ساساني(ايازي،     
 

 
ده، موزه هاي نوازن جام سيمين زراندود با نقش ميمون -39تصوير

 )101ارميتاژ (همان:
 

از دوره ساساني، مهرهاي زيادي كشف شده كه، 
ها، هم نقش  منقوش به نقش رامشگران است. در آن

ميمون و هم انسان در حال  نواختن ساز مشاهده 
شود كه نشانگر قوت موسيقي در اين دوران است.  مي

در موزه ارميتاژ، ظروف نقره ديگري با نقش نوازندگان 
اي است كه شاه  ها، بشقاب نقره د دارد. يكي از آنوجو

دهد كه، نوازندگان مقابل  را نشسته بر تخت، نشان مي
 ).40او در حال نواختن ناي و چنگ هستند(تصوير

 

 
نوازندگان روي بشقاب نقره، ساساني، موزه  -40تصوير

 )35: 1382ارميتاژ(سپنتا، 
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م.،  8-6ن اي ديگر اين موزه، متعلق به قر بشقاب نقره 
اي را نشان  نقش الهه ني نواز سوار بر حيوان افسانه

). بشقاب زراندود سوم، مربوط به 41دهد(تصوير مي
م.، تصوير دژي را در محاصره سربازان  10-8قرن 

دهد كه، در اين نقش، نوازندگان در حال  نشان مي
 ).42نواختن شيپور و كرنا هستند (تصوير

 

 
قش الهه ني نواز سوار بر حيوان افسانه بشقاب نقره با ن-41تصوير

 )233: 1387م. موزه ارميتاژ  (پوپ و اكرمن،  8-6اي، قرن 
 

 
بشقاب سيمين زراندود با نقش محاصره سربازان -42تصوير

 )147: 1377م.موزه ارميتاژ (راهگاني،  10-8قرن
 

موسيقي مذهبي در اين دوره رشد شايان توجهي 
يقي نظامي، اهميت داشته است. در رابطه با موس

نوازندگان موسيقي نظامي، به اندازه نگاهدارندگان 
درفش فرماندهي دانسته شده است . در نتيجه، 
تعدادي نوازنده موسيقي نظامي در واحد فرماندهي، 

ترين ساز نظامي شيپور بوده  مشغول به كار بودند.  مهم
ها، بر كشورهاي  است. تاثير موسيقي ساساني تا قرن

 از ارمنستان تا عربستان بسيار مشهود است.همجوار 

 نتيجه گيري
بخش مهم موسيقي ايران باستان، در مراسم مذهبي و 

رفته است، و بسته به شرايط  مناسك آييني به كار مي
حاكم در هر دوره،  متفاوت بود. در دوره مادها، 

تر جنبه دعا و نيايش داشته است و  موسيقي بيش
نظر نبوده است. در متون موسيقي نظامي زياد مورد 

باستاني به كرات از نواختن ني و خواندن آواز در اين 
دوران، سخن به ميان آمده است. نوازندگان هخامنشي، 

نوازان، زن  نواختند و اكثر چنگ اغلب فلوت و چنگ مي
بودند. ولي با توجه به وسعت ايران در دوره 
هخامنشيان و گسترش كشور گشايي و اهميت 

زمي، سازهايي چون شيپور و طبل نيز رايج موسيقي ر
تر سازهاي دوره اشكاني، سازهاي  بوده است بيش

نظامي بودند. ولي ساز غالب اين دوره، چنگ بوده 
مانده دوره ساساني چنين  است. از بررسي نقوش باقي

آيد كه، موسيقي در آن دوره از اهميت والايي  برمي
بط، فلوت، برخوردار بود؛ غالب تصاوير نمايشگر بر

موسيقار، چنگ و شيپور بودند. موسيقيدانان در 
هاي جشن و پايكوپي، شكار، مراسم مذهبي و  مراسم

جنگ حضور داشتند كه، بيانگر اهميت اين قشر، در 
آن زمان است. موسيقي در شكار نه تنها براي سرگرم 
داشتن شكارچي، بلكه براي فريب و جلب خود شكار 

بر اساس متون، ساز اصلي  شد. كار گرفته مي هم به
دوران ساساني نيز چنگ بوده است. ولي با مشاهده 

شود كه،  تصاوير بازمانده بر ظروف و اشياء، معلوم مي
بربط هم از جايگاه والايي برخوردار بوده است. با 
بررسي نقوش سازهاي دوران مختلف، به وضوح 

توان حضور پر رنگ زنان را در موسيقي ايران  مي
مشاهده كرد. اغلب  نوازندگان چنگ، زن باستان 

اند. باتوجه به آثار باستاني مكشوفه، چنگ و ني از  بوده
ترين آلات موسيقي، جنبه اساطيري داشتند،  قديم

نواختند.  اغلب نوازندگان، چنگ و ني را براي ايزدان مي
ترين ساز سيمي جهان، در  ساز چنگ به عنوان قديم

ب مثلثي شكل بوده و ايران يافت شده است كه، اغل
هاي سيمي با جعبه طنيني داشته است.  ني،  از  رشته
ترين سازهاي بادي ايران است و هرگاه نام ني در  قديم

شود، منظور ني هفت بند  موسيقي ايراني آورده مي
است. از ني در اشعار عرفاي ايراني بسيار ياد شده 
 است. مثنوي مولانا، با نام اين ساز آغاز شده است.

موسيقي و رقص و آواز ايران باستان، جنبه عبادت 
داشته و  هنگام  غروب آفتاب براي گرفتن مراد از 

دادند. از  روشنايي و مقبوليت  او اين عمل را انجام مي
روي  بررسي نقوش  اسطوره اي مربوط به يك ساز و 

هاي مشابه در مناطق ديگر،   مقايسه آن با نمونه
سازهاي متفاوتي را يافت كه  توان در سراسر جهان، مي

شناسي،  ريشه مشترك دارند. در اين ميان، علوم زبان
شناسي و فرهنگ عامه در شناسايي سازها نقش  باستان

مهمي دارند. از مهرهاي آغاز هزاره چهارم ق.م.، به 
ها با  خوريم كه، اكثر آن انواع آلات موسيقي بر مي

 اندك تغييري، هنوز متداول هستند.
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ها، در  كه: موسيقي نواي دروني همه انسان ن اينو پايا
همه اعصار، رنج  و سرور دروني انسان را به تصوير 

كشد و  زندگي بدون نواي موسيقي خالي از شور و  مي
معنا است. و به گفته بتهوون موسيقي مظهري است 

 اي. تر از هر علم و فلسفه عالي

 پي نوشت
ري از فرمانروايان ايلام ، اينشوشيناك كه نامش در اسامي بسيا -1

شود، خداي مورد ستايش  ظاهرا به عنوان تيمن و تبرك ديده مي
ها بود كه مظهر قدرت و نگاهبان شوش محسوب مي  ايلامي

 ). 18: 1374شد(بينش، 
هاي تنبورنواز عيلامي را نقش يك  ايازي، نقش روي شانه -2

ور شده متص -كه  بر شانه راست نوازنده است -حيوان (ميمون) 
 ).38: 1383است(ايازي 

كيدين هوتران، يكي از پادشاهان يا حاكمان محلي عيلام نو  -3
كه در نوع خود  -بود؛ اشياء ذيقيمتي از آرامگاهش به دست آمده 

 ). 13: 1383و جاي مطالعات بسيار دارد (ايازي،  -بي نظير بوده
اكونوف، فرورتيش پادشاه ماد، فرزند و جانشين ديااكو بود.( دي -4

1390 :23.( 
سياكزار يا كياكسار، فرزند فرورتيش، پادشاه ماد بود كه پس از  -5

مرگ پدرش سپاهيان مادي را تجديد سازمان كرد و چهل سال 
 حكومت . 

كه گفته شده، دست  -ساتگين، شاخي با نقش دو نوازنده  -6
در كتاب تاريخ مختصر موسيقي از آن،  -ها چنگ است يكي از آن

 ). 27: 1374نوان  لير، ياد شده است(بينش، تحت ع
توان موسيقار را  از سازهاي متداول دوران سلوكي واشكاني مي -7

نام برد كه، در يونان و در كتاب دانيال نبي، سيرنكس ناميده 
 ). 79: 1386شد (ميثمي،  مي
در كارنامه اردشير بابكان آمده: اردشير به هنگام اقامت  -8

با خواندن آواز و نواي سه تار، خود را  »ردوانا«اجباري در طويله
 ).86: 1377داشته است (راهگاني،  مشغول مي

 »المختصر في اخبار البشر «نام اصلي كتاب تاريخ ابوالفداء -9
است. نويسنده آن، ابوالفداء عمادالدين اسماعيل بن علي بن 
محمود ايوبي نام دارد؛  اين كتاب تاريخي، به زبان عربي است. 

تاب در دو قسمت، قبل از اسلام و تاريخ اسلام تا رويدادهاي ك
 هجري به رشته تحرير در آمده است. 729
موسيقار، سازي كه از شش ني به شكل ذوزنقه تشكيل شده  -10

بان يوناني اين زدر  -اند ها با نوار پهن به هم متصل شده كه ني-
 نامند. مي »سيرنكس«ساز را 

 منابع
، اطلاعات عمومي موسيقي). 1393( محمدرضا فر، آزاده

 تهران: ني.
نگرشي بر پيشينه موسيقي در ). 1383ايازي، سوري ( 

تهران: ميراث  ،ايران به روايت آثار پيش از اسلام
 فرهنگي.

 ،تاريخ مختصر موسيقي ايران). 1374بينش، تقي ( 
 تهران: آروين.

دو گفتار ). 1965بويس، مري و فارمر، هنري جورج ( 
،  ترجمه بهزاد خنياگري و موسيقي ايراني درباره
 ، تهران: آگاه.1368باشي، 

سيري در هنر ). 1969پوپ، آرتور و آكرمن، فيليس ( 
، ترجمه نجف دريا بندري...[و ديگران]، 8-6جلد  ايران،
 ، تهران: علمي و فرهنگي.1387

دايره المعارف موسيقي كهن ). 1379، مهران (پورمندان 
 وهشكده فرهنگ و هنر اسلامي.، تهران: پژايران

زمينه شناخت موسيقي  ). 1372جنيدي، فريدون ( 
 تهران: پارت. ،ايران

موسيقي ايران از آغاز تا ). 1380جوادي، غلامرضا ( 
 تهران: همشهري. ،امروز
). چنگ ايراني در طاق بستان: 1388فارمر، هنري ( جورج

 هاي طاق بستان، ترجمه آلات موسيقي در نقش برجسته
 رسانا حشمتي پور،

 .18-17. 59، شماره حافظ
دادور، ابوالقاسم، ابراهيم زاده، فرزام و مبيني، مهتاب 

 1000-650)، نقش شكار در دوره عيلام نو( 1392(
اي و نقوش برجسته  ق.م.) با نگرشي بر مهرهاي استوانه

، 5، دوره جلوه هنر النهرين (آشور)، همزمان در بين
 .18-5،  2شماره 

تاريخ تمدن (مشرق زمين  ).1959( نت، ويلدورا
تهران:  ، 1377پور، آريان. ح.ا، ترجمه گاهواره تمدن)

 اقبال.
، ترجمه تاريخ ماد .)1914، ايگور ميخائيلويچ(دياكونوف

 تهران: علمي و فرهنگي. 1390كريم كشاورز، 
، تاريخ موسيقي ايران). 1377راهگاني، روح انگيز (

 تهران: پيشرو.
). جايگاه موسيقي مذهبي در 1382، عباس (رضايي نيا

-106، 13شماره ، 13دوره، هنرهاي زيباايران باستان، 
116  . 
 ، تهران: سمت.تمدن ساساني). 1388( عليسامي، 

، چشم انداز موسيقي ايران). 1382سپنتا، ساسان (
 تهران: ماهور.

مردم  ). موسيقي در ايران باستان،1390، فيروزه (سليماني
 . 248-237،  24، شمارهو زندگي

از  رب ور از دي ب ن ت رد پاي ).1376، محسن(شهرنازدار
 تهران: انتشارات علمي فرهنگي.   ،ون ن اك ت

 موسيقي و ساز). 1373و اماني، فريدون ( كتايونصارمي، 
 .، تهران: پيشروفردوسي شاهنامه در

، نقوش برجسته عيلامي). 1372( رحيم محمدصراف، 
 انشگاهي.تهران: جهاد د
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ترجمه بهرام فره  ،هنر ايران  .)1979گيرشمن، رومان (
 ، تهران: علمي و فرهنگي.1370وشي، 

، تهران: كتاب فرهنگ سازها .)1376(حسينعليملاح، 
 سرا.

هنر ). خنياگري دوران ساساني، 1390، نسيم (نژادموسوي 
 .44-41، 124شماره ، سال چهاردهم ،موسيقي

بررسي سازهاي ايران در  ).1386حسين ( سيدميثمي، 
، 36، سال نهم، شماره ماهوركشفيات باستان شناسي، 

52-84  . 
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